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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 کارگرنکاتی در باب تجلیل از مقام زن، معلّم و 

فاطمة ، ٰی کبریایم. دیروز بیستم ماه جمادی الثاّنی، روز ولادت صدّیقهای قرار گرفتهدر ایّام خجسته

تجسمّ خارجی پیدا کرد. اگر  الله بود. روزی که کانون مهر و عطوفت و رحمتِ رسول الزّهراء

رحَْمةًَ ؛ تبلور و تجسّم 1« ينَ رحَْمَةً للِْعالَمِ  اِلا   رْسَلْناكَ اَ وَ ما »فرمود:  اکرم  قرآن کریم در مورد پیغمبر

است. روز بسیار خجسته و بزرگ و   ٰی کبری، وجود مقدسّ صدّیقهرسولُ الله  لِلعْالَميِنی

 همتایی در تاریخ آفرینش است.  بی

 روزهای زن، مادر، معلّم و کارگر

خاب، روز زن و روز مادر نام نهادند و با حسُن انت رازهرابعد از پیروزی انقلاب روز میلاد حضرت 

 شوند. شود و بزرگ داشته میبه مناسبت این روز، از زنان و از مادران تجلیل و تقدیر می

مقام معلّم، از کسانی که در سنگر تعلیم  داشتبزرگامروز که دوازدهم اردیبهشت است، به عنوان روز 

شود. روز معلّم به مناسب شهادت معلّم بزرگوار می اریگزسپاسکنند؛ تقدیر و  و تربیت نقش ایفا می

طور دیروز، یعنی روز معلمّ نام گرفت. همین دین و تقوا و انقلاب، شهید آیت الله مرتضی مطهّری

ی اسلامی و ایرانی ندارد. به اعتبار اعتصاب و البتهّ این روز ریشه کارگر هم بود. یازدهم اردیبهشت، روز

در  ی خیلی خشَِنی که پلیس امریکا با کارگران کرد، آن روزو و مقابلهاعتراض کارگران در شیکاگ
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های مناسبت بنابراینسطح بین الملل به عنوان روز کارگر نام نهاده شد و در ایران هم پذیرفته شد. 

 مختلفی در این ایاّم هست. 

شت مقام زن، چه داها خدمتتان عرض کنم؛ چه بزرگی این مناسبتای ناظر بر همهخواهم نکتهمی

ای را که عرض داشت مقام معلمّ و چه تجلیل از کارگران. نکتهتکریم شخصیت مادر و چه بزرگ

ها و تواند پوشش دهد و آن این است که انسان در وجود خود استعدادی اینها را میکنم، همه می

جهان خلقت به ودیعه هایی در این حد در هیچ موجودی از موجودات قُوایی دارد، که چنین استعداد

انسان، بِالقُوهّ موجود ارزشمند و شریفی است. اگر به انسان به لحاظ  نهاده نشده است و به همین خاطر

ی آن  ها و قُوا نگاه کنیم و او را بزرگ بداریم، این به خود انسان یعنی به خود شخص دارندهاستعداد

ا این ظرفیت عظیم را در وجود انسان قرار داد، استعدادها ارتباطی ندارد؛ کار خداست و لذا وقتی خد

. به اعتبار استعداد و به حالت بِالقُوهّ 2« الْخالِقينَ   حْسَنه  اَ فَ تَبارَكَ الله »به خود تبریک گفت، نه به انسان: 

داشته شود؛ باید حمد و سپاس و شکر و تسبیح و تحمید الهی به جا آورده شود.  بودن، خدا باید بزرگ

دارد، دو راه در مسیرش هست: میی شکوفایی استعدادها قدم برموجود بِالقُوّه وقتی در عرصه اماّ این

یکی راه مستقیم، راه شکوفایی استعدادها در مسیری که مدّ نظر خدای متعال بوده است. این منجر 

انتخاب  ی تلاش و مجاهدت خود انسان وشود به تعالی و کمال انسانی. این تعالی و کمال نتیجهمی

است که در مسیر این انتخاب از خودش نشان داده  صحیحی است که کرده و پایمردی و پایداری

است. لذا در قبال این کمال، انسان قابل ستودن و ستایش است. اگر خدای ناکرده راه مقابل را برگزید؛ 

در مسیر تباهی در مسیر فساد در مسیر انحطاط قدم و برداشت و آن مسیر را ادامه داد، این مسؤولیت 

 ت. تباهی و فساد متوجّه خود اوس

پس سه حالت قابل تصوّر است: زمانی به انسان به اعتبار استعدادها و قُوای عظیمی که در او نهاده 

نگاه کنیم؛ آنجا خدا باید تکریم شود. قرآن کریم به این لحاظ به انسان نگاه کرده است.  شده است
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آدَمَ وَ   يلَقَدْ كَرَّمْنا بنَِ وَ »ای که عرض کردم شاهد بر آن است و آیات دیگری مانند: ی شریفههمین آیه

که خدا به . این3«يلً يرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَ فْضِ كَثِ   ٰوَ فَضَّلْناههمْ عَلىوَ رَزقَْناههمْ مِنَ الطَّيِّباتِ الْبَ رِّ وَ الْبَحْرِ   فِي  حَمَلْناههمْ 

ک نصیبش ساخته و آدم کرامت بخشیده است و او را در دریا و خشکی حمل کرده است و روزی پابنَی

خود انسان به لحاظ این  بر بسیاری از آفریدگان فضیلت بخشیده است، این فعل الهی است. به انسان

انسان به  استعداد، این ظرفیت، قابل ستایش نیست؛ چون کار خودش نبوده است؛ فعل الهی بوده. اماّ

ی ستایش گردد، یا شایستهمیاو بر ای که به فعل خود او و به انتخاب و تلاش و اقدام خودلحاظ زمینه

دوی اینها را دارد؛ یعنی جایی که انسان در دست ی نکوهش. لذا قرآن کریم هراست؛ یا شایسته

کند، قرآن او را لایی پیدا میواکند و شخصیت های باغستان و گلستان انسانیت رشد میباغبان

ای در مسیر انحطاط ن الهی به صورت علف هرزهگیری از تربیت مربّیا ستاید؛ و جایی که بدون بهره می

 5و حَریص است؛ انسان عَجول 4گوید: انسان هَلوعکند. میدارد، قرآن انسان را نکوهش میمیقدم بر

 است و بسیاری از آیات دیگر.  6است؛ انسان ظَلوم و جَهول

توان مبنا قرار داد.  ایاّم میهای این  ی مناسبتیی را که خدمتتان عرض کردم، در همهاین بحث کلیّ

های عظیمی که خدای متعال در وجود او نهاده است، به مثلاً زن؛ زمانی به لحاظ استعدادها و ظرفیت

داشته شود. از این عظمتی که خدا در آفرینش وجود  شود؛ به این لحاظ خدا باید بزرگزن توجهّ می
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 «.وعاًهَل خُلِقَ لاِنْسانَاْ اِنَّ» :11 یآیه معارج، یسوره .1

ْ یَدْعُ وَ» :11 یآیه اِسراء، یسوره .5 يْرِ دُعاءَهُ بِالشَّرِّ نْسانُلاِا ْ كانَ وَ بِالْخَ  «.ولاًعَج لاِنْسانُا

نَ ااِنّ» :12 یآیه اَحزاب، یسوره .6  حَمَلَهَا وَ مِنْها اَشْفَقْنَ وَ یَحْمِلْنَها اَنْ فَاَبَيْنَ الْجِبالِ وَ لاَرْضِاْ وَ السَّماواتِ عَلَى لاَمانَةَاْ اعَرَضْ

نَّهُ لاِنْسانُاْ  «ولاًجَه ظَلوماً كانَ اِ
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نباید خود زن  گردد. ومیبگوییم. این به خدا بر « اََبَرالله »بگوییم؛  «سهبحانَ الل»زن به کار برده است، 

شود، با این انتخاب آن ی انتخاب میرا به این لحاظ تجلیل کرد. اماّ هنگامی که زن وارد عرصه

شود. جایی که می زن بِالفِعل ی خود،کند؛ یعنی زن بِالقوُّه، با انتخاب و ارادهاستعدادها فعلیت پیدا می

ی شد، از دو حال خارج نیست: این فعلیت یا در مسیر کمال است؛ چنین زنی شایسته لزن بِالفِع

هاست و یا در مسیر فساد و تباهی است؛ چنین زنی مستحقّ شدیدترین ترین ستایشبزرگ

هاست. به همین خاطر است که من این منطق را که زن را به صرف زن بودن بستاییم؛ خیلی  نکوهش

های های عظیم و ظرافتبه صرف زن بودن جای ستایش ندارد. به لحاظ ظرفیتدانم. زن درست نمی

فوق العاده و محَُیِّر العُقول که خدا در آفرینش زن به کار برده است، خدا جای ستایش دارد؛ باید خدا 

که باید خود زن به لحاظ نفس زن بودن ستوده شود؛ به را ستود و ثنای الهی را به جا آورد. اماّ این

 وجه اینگونه نیست.  هیچ

ی بار در جلسه راجع به آیات سورهکند: به مناسبتی یکقرآن کریم زن باِلفِعل را به دو گروه تقسیم می

را به  است که پیامبر ایم. آن آیات ناظر بر دو همسر پیغمبر اکرم تحریم صحبت کرده

سوره قرآن شخصیت زن را به دو گروه ی عذاب به آنها داد. در این شدّت آزردند و قرآن هم وعده

زند برای خدا مثال می 7«وطٍ ينَ كَفَرهوا امْرَاَتَ نوحٍ وَ امْرَاَتَ لمَثَلً للَِّذِ   الله   ضَرَبَ »کند. یک گروه: تقسیم می

خواهید ببینید؟ پیشگی را میخواهید ببینید؟ عمق کافرکسانی که کافرند؛ یعنی مَثلَ اعَلای کفر را می

را که در عین این که تحت  و همسر لوط پیامبر  زند همسر نوح پیامبر مَثلَ میخدا 

القدَر الهی بودند، آن همه تباهی به بار آوردند. اینجا زن بِالفِعلِ شخصیتی  سرپرستی دو پیامبر عظیمُ

ی ؛ برای همه«او للَِّذِينَ كَفَر »گوید: شده است. عجیب است می ی کافرپیشگیمُنحطَّ و فاسدِ و اُسطوره

را  و زن لوط  ی مردان و زنان کافر، زن نوح های کافر، بلکه برای همهکافران؛ نه فقط برای زن

هستند.  و همسر لوط  جا، همسر نوح عیار زنان و مردان کافر، یکآوریم. سمَبل تمام مثال می
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خدا برای  «وامَثَلً للَِّذِينَ آمَن  الله   رَبَ وَ ضَ »ی مقابل، در آیات بعدی: زن بِالفِعل از یک سو؛ در نقطه این

خواهد فقط بگوید: زن ی زنان مؤمن است. نمیی مردان و همهزند. این هم برای همهمؤمنان مثال می

گوید: زن و مرد مؤمن، انسان مؤمن را ببینید چقدر تواند بزرگ باشد. میمؤمن را ببینید چقدر می

همسر  ی بنت مزاحم ؛ آسیه8«تَ فِرْعَوْنَ مْرَاَ اِ »زند؟ کسانی را مثال میتواند اوج بگیرد! چه می

جَلیلُ القدَرِ عظیم که یکی از چهار زن بزرگ تاریخ آفرینش است. این در حالی  یعارفه فرعون. آن زن

دو پیامبر همسر  آن همه فساد و تباهی، با و زن لوط  است که همسر فرعون بود. زن نوح 

همسر فرعون است و در عین حال این همه عظمت و  ت مزاحمنببودند؛ اماّ آسیه  الهی 

مادر  ،ی دیگر ایمان، مریم، دختر عمران ؛ اُسطوره9«وَ مَرْيمََ ابْ نَتَ عِمْرانَ »ی بعد تعالی دارد. و آیه

خواهد میشود و است. زن بِالفِعل به این دو گروه تقسیم می پیامبر اولوالعزم الهی حضرت عیسی 

سو، و کفر از سوی تواند اُسطوره، سمَبل، نماد ایمان از یکبگوید: ببین زن چه ظرفیتی دارد که می

های غریزی و فطری و غیر همین بحث را شما راجع به مادر هم بیاورید. به اعتبار جنبه دیگر باشد.

گیرد؛ این کار خداست. باید خدا را  یی که در وجود مادر هست؛ مادر مورد توجّه قرار میاختیاری

چه کرده است خدا! این ربطی به خود مادر ندارد. اماّ زمانی مادر باِلفعِل  !«سهبحانه الل»بستاییم. بگوییم: 

م این مادر چگونه ی ستایش نیست. باید ببینیخواهیم ببینیم؛ اینجاست که هر مادری شایستهرا می

مادری است؛ به صرِف مادر بودن قابل ستایش نیست. باید ببینیم چگونه مادری کرده است؛ در چه 

 مسیری بوده است. 

وجه ی ستایش است؟ به هیچتوان زد. آیا هر معلّم شایستههمین حرف را راجع به معلّم هم می

گویم تا ببینیم در هر یک حساّس را برایتان می هایی از مَناصِب بسیار مهم وگونه نیست. من نمونه این

از اینها کاملاً این دو دسته قابل تشخیص است. یعنی کاملاً قطب مثبت و منفی در هر یک از اینها 
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های دیگر اشاره کرده باشم. قابل دیدن است. شاید قبلاً هم به بعضی از موارد آن به مناسبت

یک امام، امام  10؛ٰو امامُ الرَّدی ٰامامُ الهُدیگویند: ند. میکنرا تقسیم می« امام» امیرالمؤمنین 

، امام تباهی، امام انحراف است؛ پیشوای انحراف است. لذا به صرِف غوَایتهدایت است؛ دیگری امام 

است؛  ٰامامُ الهدُیکه ما به کسی امام بگوییم؛ معلوم نیست که این شخص چگونه است. باید ببینیم این

است. به تعبیر دیگر امام نور است؛ یا امامِ نار است. کسی است که مردم را به سمت نور و  ٰالرَّدیامامُ یا 

کند. کند؛ یا کسی است که مردم را به سمت آتش فروزان غضب الهی هدایت میروشنایی هدایت می

 اسم هر دوی اینها امام است. 

قابل آن، امام جائِر و امام ظالم. صرف امام گفتن به ی مدر روایات داریم: امام مُقسطِ یا امام عادل؛ نقطه

کند. باید دید امام قسِط و عدالت است؛ یا امام جور و ستمگری کسی خوبی یا بدی او را مشخص نمی

 است. 

های  گوید؛ هم از ولایت شیطان و ولایت طاغوت. در آیهسخن می ولایةُ الله؛ قرآن هم از «ولایت»یا 

یا ولایت  وليةه اللاماّ ولایت قسِط و  ولایتند.برد. هر دو مقام هر دو گروه را نام می یرسالکه  ةه آيَ  بعد از

 جور و ولایت شیطانی و طاغوتی. 

ها؛ که  پیشوای مردم است به سمت خوبی .قاعِدُ الخيرقاعد یعنی پیشوا و رهبر. یکی قاعد خیر است؛ 

ها، وایی که مردم را به سمت خیر و خوبیهم هست؛ رهبر و پیش این یکی از اسامی رسولُ الله 

ی کند. نقطهبرد و پیشوایی میها پیش میی خوبیبه سمت تعالی، پاکی و فضیلت، به سمت همه

هم داریم؛ رهبری که مردم را به سمت آلودگی، فقر، فساد، انحطاط، ظلم،  قاعِدُ الشَّرمقابل آن 

 دهد. هر دو  در آیات و احادیث وجود دارد. دینی، سوق می بی
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ی مقدسّی شده است. انقلاب یعنی تحوّل. اماّ تحولّ از چه که برای ما خیلی واژه« انقلاب»ی واژه

کسی رهبر انقلاب باشد؛ مردم را از کفر به ایمان، از ظلم به  چیزی به چه چیزی؟ لذا ممکن است

قرآن راجع به انقلاب، این  ی مقابل آن هم هست و اتّفاقاًقطهعدالت، از تباهی به سعادت رهبری کند. ن

  وْ قهتِلَ انْ قَلَبْتهمْ اَ  نْ ماتَ اَفاَِ ». فرمود: اَعقاب ٰانقلاب علیواژه را در مصداق منفی آن به کار برده است؛ رهبر 

شما مردم به مرگ طبیعی از دنیا رود،  کشته شود، یا اگر رسول الله  ؛11« عْقابِكهمْ اَ     ٰعَلى

با همان ظلم و فساد و انحرافات و  ٰ،ی جاهلیت اُولیخواهید انقلاب کنید؛ برگردید به شیوه می

است. رهبر ؟ پس یک رهبر انقلاب رسول الله های دوران قبل از انقلاب رسول الله آلودگی

انقلاب  انقلاب کردند؛ منتها یک انقلاب هم کسانی هستند که دیدید بعد از رحلت رسول الله

 ٰ.؛ برگشت به سمت جاهلیت اولیاعقابٰ علی

یعنی امیر و  امير بَرّرا به کار بردند.  امير فاجرو  امير بَرّتعبیر  ؛ حضرت علی «امیر»در مورد 

یعنی امیر ستمگر،  امير فاجرهاست و ی خوبیهاست، تجسّم همهی خوبیروایی که سَمبل همهفرمان

 گفتند، معلوم نیست مصداق کدام است. شدند. اگر به کسی امیر هر دو امیر کار.پیشه، آلوده، تبهگناه

گفتیم، معلوم نیست فرد  از نظر لغوی دو معنای متضاد دارد. اگر به کسی عادل« عدالت»ی واژه ٰحتیّ

یعنی کسی که از حق عدول  ،«عادِلِ عَنِ الحَقّ»زمانی عدالت به حق، زمانی عدول از حق، خوبی باشد. 

در مورد عادل باید ببینیم کدام عادل منظور است؛ کسی که به  ٰکرده؛ به سمت باطل رفته است. حتیّ

 کند. به سمت باطل عدول می ورزد؛ یا کسی که از حقحق عدالت می

                                           

 .111 یآیه عمران، آل یسوره .11
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به دو گروه  شرایط قاضی را بیان کرده است و قُضات را «كتابُ القَضاء»ی فقه ؛ در حوزه«قاضی»

ی دیگر قاضی ظالم و فاسق و جائر و ستمگر و قاضی عادل است و دسته دسته تقسیم کرده است. یک

 ی حقوق مردم. تضییع کننده

اند. یک دسته عالم عاملند؛  که علم  چیز بسیار ارزشمندی است؛ اماّ علما هم تقسیم شده؛ با این«عالم»

کنند و خودشان عمل نمی هایزنند؛ اماّ خودشان به گفتهیک دسته عالم بدون عملند؛ فقط حرف می

 به آنها در عمل پایبند نیستند. 

است.  اِلَی الشَّيطانو  سالِکِ اِلَی النَّفسداریم؛ هم سالکی داریم که  سالکِ اِلَی اللهدر سیر و سلوک، هم 

گرایی که در سطح دنیا هست، شما هر دو شکل سلوک را داریم. در عصر ما، در مکاتب معنویت

هم داریم، هر دو شکل سلوک در  سهلوکِ اِلَی اللبینید. شیطانی و سلوک نفسانی را میمصادیق سلوک 

 حال حاضر قابل مشاهده است. 

ای خوب باشد. باید  هر خلیفه معلوم نیست .خليفةه الشَّيطانداریم؛ هم  خليفةه اللهم « مقام خلافت»

ز خود خالی شده و از خدا پر شده است؟ ببینیم خلافت از چه دارد؟ وجودش از چه پرُ است؟ از خدا؟ ا

 دارد؟ به مقام خلافت الهیه رسیده است؟ یا خلافت شیطانی دارد؟  خِلفةه الل

؛ هم «باِسْمِ ربَِّكَ  اِقْ رَأ»خواند؛ فرمود: قرآن می باِسْمِ ربَّ؛ هم قاری رحمانی داریم؛ که «قاری قرآن»

ی حمد و در مقدّمات آن، ر بحث نماز، در تفسیر سورهی مقابل آن، قاری شیطانی داریم. این را دنقطه

 خدمتتان عرض کردیم.  در آداب قرائت قرآن، به طور مفصلّ

پرست،  فروش و دنیا ؛ در روایات هم فقیه متقّی و عادل داریم؛ هم فقیه فاسق و جائر و دین«فقیه»

ا است. هر دو نوع فقیه را های آنهگر ستمفقیهی که ابزار تَحمیقی در دست حکّام ستمگر و توجیه

 داریم. 

و ریاکار هم  ییرآمُ؛ عبادت چه چیز خوبی است! ما در عبادت عابد مخلصِ داریم؛ عابد «کنندهعبادت»

گفتند عابد، معلوم نیست خوب باشد. باید دید از کدام دسته عابدهاست.  که به کسیداریم. لذا هنگامی
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دیگری را که در آیات  شود جلو رفت و مصادیق متنوّعشکل می ها را عرض کردم و به همیناین نمونه

 و روایات اشاره شده است، بیان کرد.

گونه وجه اینداشت است؟ به هیچهر معلّمی قابل ستایش و بزرگ آیاماجرای معلمّ هم همین است. 

برند و تجلیل یوقتی از معلّم نام م نیست. به این روایات توجّه کنید. در کلام پیغمبر و اهل بیت 

  «.يرمعلّمُ الخَ»کنند به کنند، مقیدّ می می

كهل  ذِي روحٍ فِي انه الْبَحْرِ وَ  وَ حِيت  لَرْضِ اْ   اب  دَو   لْخَيْرِ يَسْتَ غْفِره لهَه ا  مهعَلِّمَ   نَ اِ »فرمودند:  پیغمبر اکرم 

وَ   اللِ   اَرْضِ   صَغِيرَةٍ وَ كَبِيرَةٍ فِي  كهل  » :داریم یدر روایت دیگر ؛12«رْضِ لَ جَمِيعه اَهْلِ السَّماءِ وَ اْ  اءِ وَ الْهَو 

ی موجودات ذی روحی که در همهی ماهیان دریا، همه ،ی جنبدگان زمینیعنی همه ؛13« ائهِِ سَم

در  ر کوچک و بزرگ،ی اهالی آسمان و زمین و ههمه ،در فضا هستند ،در هوا هستند ،آسمان هستند

، نه معلمّ خیردر روایت تأکید شده است:  .کندبرای معلمّ خیر استغفار می ،سمان خداوندآا و زمین خد

 هر معلّم. 

   حَتَّى  رْضِ لَ وَ اْ   السَّماواتِ   وَ اَهْلَ   وَ مَلئِكَتَهه   اللَ   اِنَ »است؛ فرمودند:  این روایت هم از پیغمبر اکرم 

رَ.مهعَلِّمِ النا   ٰونَ عَلَىالْماءِ ليَهصَلا   فِي  الْحهوتَ    ا وَ حَتَّىجهحْرهِ  لَةَ فِيالنَّمْ  ی خدا، ؛ خدای متعال و ملائکه14«اسِ الْخَي ْ

ی ماهی در درون آب، همه ٰهایشان و حتیّها در درون لانهمورچه ٰها و زمین، حتیّی اهل آسمانهمه

مهعَلِّمِ »ی حیوانات بَرّ و بَحر، به همهها و زمین و ی ساکنان آسمانموجودات، از خدا و ملائکه و همه

رَ   به کسی که معلّم مردم است؛ اماّ معلّم خیر است.  ؛فرستنددرود می «النااسِ الْخَي ْ

                                           

 .3 ص ،1 ج بصائر، صفّار، و 11 ص ،2 ج بحار، مجلسی، .12

 .131 ص الأعمال، ثواب صدوق، و 11 ص ،2 ج بحار، مجلسی، .13

 .101 ص المرید، منية ثانی، شهيد .11
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وا عْرفِلَهه فاَ  يَجِبه   الَّذِي  مِثْله   لَهه   وَ يَجِبه   بِ لَ اْ   مَقامَ   يقَومه   الْخَيْرِ وَ الدِّينِ   مه وَ مهعَلِّ »فرمودند:  امام رضا 

ی فرزند ی حقوقی که پدر بر عهدهی پدر خود انسان است. همهمعلمّ خیر و دین به منزله ؛15«حَقَّهه 

ی فرد دارد. حقّ واجب دارد. لذا حضرت فرمودند: ی آن حقوق را معلّم خیر و دین بر عهدهدارد، همه

 بروید این حق را بشناسید. ببینید معلمّ خیر و دین بر شما چه حقوقی دارد و آن حق را ادا کنید. 

 ، هیچ کسسه گروهند که جز منافق ؛ «افِقٌ مهن اِلا   بِحَقِّهِمْ    يَسْتَخُِّ  ثَلثةٌَ ل»فرمودند:  پیغمبر اکرم 

کند. فقط منافق این کار اعتنایی نمیورزد و بیشمارد و به آنها اسِتِخفاف نمیا کوچک نمیرنها آحقّ 

؛ کسی که محاسن خود را «مِ لِسْلذو شَيْبَةٍ فِي اْ »کند. آن سه گروه چه کسانی هستند؟ فرمودند: را می

باشد  که باید محترم تاس این یکیدر راه خدمت به اسلام، در راه فرمانبری از اسلام سپید کرده است. 

؛ نه هر امام. امامی که امام عادل است، امام دادگر «امٌ مهقْسِطٌ وَ اِم» و حقّ او بزرگ داشته شود. دوم:

؛ سومین گروهی هم که باید حقشّان بزرگ داشته شود، معلّم خیر است؛ نه هر 16«وَ مهعَلِّمه الْخَيْرِ »است. 

 معلّم. 

 مریم  بنِ ن نکته جالب است، یکی از الَقابی که حواریون، حضرت عیسَیای معلّمُ الخيردر مورد تعبیر 

! آنها گفتند: یا رسول الله  می کردند، شبیه اصحاب که به پیغمبر اکرم را با آن خطاب می

های متعددّی  در این زمینه روایت« الْخَيْرِ!  ا مهعَلِّمَ ي»کردند: خطاب می خطاب به حضرت عیسی 

 17«ا.الْخَيْرِ! اَرْشِدْن  ، فَ قَالهوا لَهه: يا مهعَلِّمَ  ٰعِيسَى ٰىاِجْتَمَعَ الْحَواريِ ونَ اِل»فرمودند:  داریم. امام صادق 

ما  !يرمعلّمُ الخَای عرض کردند:  جمع شدند و به حضرت مسیح  حواریون دور حضرت مسیح 

                                           

 .11 ص ،11 ج بحار، مجلسی، .15

 .212 ص ،2 ج الورّام، مجموعة فراس، ابی بن ورّام .16

 .111 ص ،23 ج الشّيعة وسائل عاملی، حرّ و 216 ص ،11ج كافی، كلينی، .11
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  ٰحضرت عیسی لقب. 19تعابیر مختلفی در روایات هست 18«نالَّ ده »جای دیگر هست:  را ارشاد کن. یا

 بود.  يرمعلّمُ الخَ

  لِسهنَّتِي  يِيالْمهحْ   عَلِي  »تعبیر معلّم به کار بردند. فرمودند:  راجع به امیرالمؤمنین پیغمبر اکرم 

 . 21« بَ عْدِي  مِنْ   اسِ النا   مهعَلِّمه »؛ یا 20« مَّتِياه   وَ مهعَلِّمه 

ای که خواستم عرض کنم این است: کدام معلّم؟ معلّم خیر. معلمّ خیر یعنی چه؟ معلمّ خیر یعنی نکته

اولّاً خودش خوب باشد؛ معلّمی باشد که خود این معلمّ خیر باشد؛ انسان خوبی باشد؛ انسان پاکی 

 معلّمُ الخیرصی باشد. دوم لِخواه و مُخباشد؛ انسان والایی باشد؛ انسان منزّه و مهذّبی باشد؛ انسان خدا

که خود او انسان خوبی است، تعلیماتی هم که ها را بیاموزد. یعنی علاوه بر اینباشد. یعنی خوبی

معلّمی است که خوب بیاموزد؛  معلمُّ الخیرآموزد. سوم هایی باشد که به دیگران میدهد، خوبی می

 یعنی در کار آموزش و در کار تعلیم و تربیت هم درست عمل کند؛ توانمند باشد؛ درست رفتار کند. 

تدریس و تعلیم و تربیت چقدر کتاب  ای است. در مورد روشخود این خوب بیاموزد، وادی گسترده

اند. در این زمینه بحث کرده های تحصیلی دانشگاهی در سطوح مختلف،نوشته شده است و رشته

که با زبان بیاموزد،  کنند این است که قبل از اینخوب بیاموزد. یکی از شروط آن، که روایات تأکید می

ترین بُعد نقش آفرینی معلّم، تأثیر شخصیت اوست. این الگو با شخصیت و رفتار خود بیاموزد. مؤثرّ

های خوب بیاموزد، این است.  دهد. یکی از شرطمیشکل  مینبه شخصیت متعلّ گذارد واست؛ اثر می

توانمند باشد.  خواهد تعلیم دهد، ازنظر علمی خوب بیاموزد این است که در مورد آنچه می شرط دیگر

                                           

 الورام، مجموعة فراس، اَبی بن رّامو و 115 ص ،15 ج مستدرک، نوری، ؛131 ص ،10 ج البلاغه، نهج شرح الحدید، ابی ابن .18

 .218 ص ،2 ج
 .281 ص ،11 ج بحار، مجلسی، .11
 .113 ص ،1 ج احتجاج، طبرسی، و 222 ص ،28 ج بحار، مجلسی، .20

 .110 ص ،1 ج احتجاج، طبرسی، و 221 ص ،32 ج بحار، مجلسی، .21
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خوب بیاموزد این است  باشد. معنای دیگر هَنمُبَر کندمتُقَن باشد. آنچه که تدریس می گویدآنچه می

ی انبیا این کند. بتواند ارتباط کلامی مناسب برقرار کند. همهکه با زبان مناسب مخاطب صحبت 

یعنی ادبیات متعلّمین را  22 شدند.ویژگی را داشتند؛ به تعبیر قرآن به لسِانِ قوم مبعوث و فرستاده می

بشناسد؛ با ادبیات آنها حرف بزند؛ بتواند با زبان آنها با آنها ارتباط برقرار کند. مِتدُهای درست تدریس 

ی  ی پیغمبر اکرم و ائمهّهای کارآمد. اگر در مورد هر یک از اینها سراغ سیرها به کار گیرد؛ با روشر

و احادیث نقل شده است، بروید؛ این مِتدُها قابل استخراج و  که در قرآن اطهار و انبیای گذشته 

مهر تعلیم دهد. محور ها این است که معلّم با محبّت و ترین نکتهآموزی است. و یکی از مهمدرس

 خواهد بود.  گونه رفتار کند، معلّم الخیرورزی و مهرورزی باشد. اگر اینتعلیم و تربیت او محبتّ

جا  که یکطور. اگر بخواهیم تجلیل کنیم؛ اینطور، زن هم همینطور، مادر هم همینکارگر هم همین

به مردم راه تباهی آموخته است؛ دانش همه را تجلیل کنیم؛ به نظر بنده درست نیست. شخصی را که 

 آموزان خود را به انحطاط و انحراف کشیده است؛ بگوییم این هم معلّم است؛ امروز هم روز معلمّ است؛

یا زن را، هر نوع شخصی باشد بالاخره زن است، از نظر  ؟کار درستی است آیا واقعاًاز او تجلیل کنیم. 

های ش کنیم؟ نه، قرآن چنین چیزی را قبول ندارد. مصداقجنسیت مؤنثّ است؛ به خاطر این تجلیل

ی تحریم اش را هم از سورهستاید. نمونهستاید؛ فوق العاده هم میفضیلت و تعالی را در زن می

ی احزاب، جایی که راجع به ی احزاب هم هست؛ در سورهخدمتتان عرض کردم. در آیات سوره

کند؛ یک گروه از آنان را ها را به دو گروه تقسیم میگوید، آن قرآن سخن می همسران پیغمبر 

؛ هیچ زنی به پای شما نخواهد رسید، اگر شما تقوا داشته 23«نِ ات َّقَيْتهنَّ النِّساءِ اِ   لَسْتهنَّ كَاَحَدٍ مِنَ »گوید: می

ی  سورهاند. آیات بیست و هشتم تا سی و چهارم برد که چگونهباشید. اماّ گروه مقابلشان را هم اسم می

 احَزاب را نگاه کنید. 

                                           

 . .1 ی آیه ،ابراهيم ی سوره .22

 .32 یآیه اَحزاب، یسوره .23
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هایی باشد. در تجلیل از معلّم هم که امروز روز معلمّ به اعتقاد من تجلیل باید مقیدّ به صفات و ویژگی

ام های قبل هم این نکته را عرض خدمتتان کردهکه سالاست؛ همین نکته باید لحاظ شود. ضمن این

ی تجلیل است، آموزیم، گرچه معلمّ خیر شایستهدینی میهای که به اعتقاد من، آنچه که ما از آموزه

ی ها بیشتر شایستهگروه دیگری را معرّفی کردند که فرمودند اینها از معلمّ اماّ امیرالمؤمنین 

 ؛«اماً اِم  لِلنااسِ   نَ فْسَهه   نَصَبَ   مَنْ »تجلیلند. در نهج البلاغه و درمتون روایی آمده است. حضرت فرمودند: 

؛ واجب است «نْ يَ بْدَأ بتَِ عْلِيمِ نَ فْسِهِ قَ بْلَ تَ عْلِيمِ غَيْرهِِ فَ عَلَيْهِ اَ »خود را پیشوا و راهبر مردم قرار دهد؛  کسی که

که مردم تحت حکومتش را، یا شاگردان تحت تربیتش را بخواهد تعلیم دهد، اولّ به که قبل از این

وَ لْيَكهنْ تاَْدِيبههه بِسِيرَتهِِ قَ بْلَ تاَْدِيبِهِ » دم. سپس فرمودند:تعلیم خود بپردازد. اولّ به خود بپردازد بعد به مر

که هنر خوب خواهد خود را ادب بیاموزد و تأدیب و تربیت کند، قبل از این؛ و اکنون هم که می«انهِِ بلِِس

عَلِّمه وَ مه » گاه فرمودند: سخن گفتن و ادب سخنوری را بیاموزد، سیرت و باطن خود را تأدیب کند. آن

شود؛ مشغول تأدیب و ادب آموختن به خویشتن کسی که مشغول تعلیم خویشتن می ؛«انَ فْسِهِ وَ مهؤَدِّبهه

داشت، از کسی که ؛ سزاوارتر است به تجلیل و بزرگ24« اسِ وَ مهؤَدِّبِهِملِجْللِ مِنْ مهعَلِّمِ النا اَحَق  باِْ » شود؛می

پردازد، به تجلیل و ت. کسی که به تعلیم و تأدیب خویش میآموز مردم و دیگران اسمعلّم و ادب

 آموز به دیگرانند.داشت سزاوارتر از کسانی است که معلّم و ادببزرگ

، به آن امیدواریم خدا به ما توفیق دهد معلمّ و مؤدبّ نفسمان باشیم و به تعبیر امیرالمؤمنین 

 ی والاتر را دست پیدا کنیم. مرتبه

ی معلّمی دارد، خیلی راضی نباشد. ببیند خودش که در حال که شغل و حرفهاینانسان به صرف 

آموزد؟ به چه  آموزد؟ چگونه میکیست و چگونه است؟ چه می خواهد بیاموزد؛حاضر معلّم است و می

توان از خود پرسید. های زیادی از این دست میآموزد؟ سؤالآموزد؟ و به چه کسانی میای میانگیزه
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ها از خودمان راضی نشویم و گمان نکنیم که خیلی ها بدون این ریزبینی را ارزیابی کند. ما معلمّخود 

 ی اجلال و تجلیل هستیم. شایسته

ای را که خدا در وجودشان امیدواریم خدای متعال، هم به زنان ما این توفیق را دهد که قدر سرمایه

ایه و استعدادهای عظیم سپاس بگذارند و هم در جهت قرار داده است بدانند و خدا را به خاطر آن سرم

 شکوفایی آن استعدادها، در مسیر تعالی و در مسیر عبودیت حقّ متعال قدم بردارند. مادران ما و

 گونه باشند. معلمّین ما هم به همین ترتیب. امیدواریم همگی این

ی معنوی و دینی هستند، به هامندیچون خواهرانی که در محضرشان هستیم، الحمدلله اهل علاقه

کنم و گروهی از دانم و روز زن را به آنها تبریک عرض میی تجلیل میاین لحاظ من آنها را شایسته

اند و موفقّیت به دست آنها که مادر هستند و در نقش مادری خود، در مسیر رضایت الهی تلاش کرده

عزیزان معلّمی که توفیق داریم در جلسه  طور بهکنم. همیناند، به آنها هم تبریک عرض میآورده

ها، در بخش آقایان و هم در بخش خانم اساتید بزرگوار دانشگاه، که الحمدلله چهخدمتشان هستیم؛ 

ی تعظیم و تجلیلند؛ اساتید ارزشمندی را داریم که با شناختی که از آنها دارم، برای من خیلی شایسته

اطع مربوط به آموزش و پرورش نقش معلمّی را دارند و در و هم کسانی که در سطوح دبیرستان و مق

  کنم.معلّمُ الخیرند؛ به آنها هم این مناسبت را تبریک عرض می بین دوستانمان هستند و الحمدلله

شان در قالب عنوان کارگر تعریف  های شغلیفعالیت ری هستند کهیا خواه اگر برادردر جمعمان 

رحمت کند. ظاهراً در سال  را شود؛ امیدواریم آن کارگر هم کارگر الهی باشد. خدا حضرت امام  می

اوّل بعد از پیروزی انقلاب بود. روز کارگر فرمودند: کارگر خداست. اوّلین کارگر عالم خداست. انسان 

کند، خود را ابزار فعل خدا گر چقدر بزرگ است. یعنی وقتی کار میبیند کارگونه که نگاه کند، می این

بسپارد، تا خدا کاری را که مورد نظرش است، به  بیند. خودش را از خودش خالی کند و دست خدامی

داشت ی تجلیل و بزرگداند آن کارگر چقدر عظیمُ القدَر و شایستهدست او عملی کند. خدا می

 شود.  می
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گفتیم، در مورد عزیزانی که در محضرشان  ی این اصَنافی آنچه که در مورد همهامیدواریم همه

ها ی کسانی که به این نقشی تبریک باشند و امیدواریم همهمصداق پیدا کرده باشد و شایسته هستیم

 موفّق باشند.  اند، در ایفای نقششان به شایستگی،رو آورده

محبتّ کردند و روز معلمّ  راً در جلسه و چه از طریق پیامککنم از دوستانی که چه حضومن تشکرّ می

ها را دانم. بلکه شماها نمیی این تبریکرا به بنده تبریک گفتند. من واقعاً خودم را معلّم و شایسته

دانم. اماّ اگر هم معلمّ باشم؛ ولی شما را که در تعلیم و به تبریک و تجلیل می ترحقتر و ذیموفقّ

داشت شما و تبریک به  دانم و بزرگمی تر به اجلالس خودتان موفّقید، به مراتب شایستهتأدیب نف

دانم. در عین حال به سهم خودم از این محبّتی که عزیزان کردند، تشکرّ ی خودم میشما را وظیفه

 کنم. می

 

 

 

 

 

 

 

 

دٍ وَ عََِّلْ  دٍ وَ آلِ مُحَمَّ مْ الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ  فرََجََُ

 


